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کرده و ریالی دشــت نکــرده بودند پونصدچوق پــاداش داد و 
الحق هم که چه حالی پخش کرد.

 
کاپی که کوفت ‌شد

عزیــز کــه همیشــه بــا ژانگولربازی‌هایــش 8
جلــوی دروازه ایــران تماشــاگران را کیفــور 
اطــوارش  و  ادا  ایــن  ســر  یک‌بــار  می‌کــرد 
در  آن‌هــم  کــرد.  کوفت‌شــان  را  قهرمانــی 
فینال بازی‌های آســیایی 1966 بانکوک که دل ‌همه را عجیب 
چزانــد و دســت ایــران از طلا کوتاه شــد. نســلی از ســتاره‌های 
فوتبــال ایــران هرگز آن شکســت شــوم بــه برمه )میانمــار( را 
در آن فینــال مه‌آلــود فرامــوش نکردند. چهارشــنبه ســی آذر 
1345 بعــد از پایــان مســابقه ایــران- برمــه وقتی که مشــعل 
بازی‌هــا بر فراز اســتادیوم میــن به تدریج خاموش شــد قلب 
فوتبالیســت‌های ایرانــی بــه خاطــر یــک شکســت مضحــک 
در فینــال جریحــه‌دار شــده بــود. ایــران در دور مقدماتی بعد 
از پیــروزی بــر مالــزی و شکســت از ژاپــن و پیروزی بــر هند به 
نیمه‌نهایــی صعــود کــرد و اینجــا انتقــام شکســت از ژاپــن را 
گرفت و در فینال به مصاف برمه‌ای‌های لجوج و سختکوشــی 
رفــت کــه وقتــی دروازه مــا را باز کردنــد چنــان در لاک‌دفاعی 
فــرو رفتنــد و چهارچنگولــی از دروازه‌شــان دفــاع کردنــد کــه 
خمرهای ســرخ هم نمی‌توانســت آنها را از شــش قدم خارج 
کند. کیهان‌ورزشــی در ویژه‌نامه مخصوص بازی‌های آسیایی 
در 28 آذر مــاه 45 )تک‌شــماره بــه قیمت دو ریال( از اشــتباه 
نابخشــودنی عزیــز نوشــت: در دقیقــه 23 و بر اثر یک اشــتباه 
بــزرگ و غیرقابل‌تصور کــه از ناحیه عزیز اصلی )گلر( صورت 
گرفــت اولیــن گل وارد دروازه ایــران شــد. این اشــتباه به هیچ 
وجه بخشــودنی نیســت. به این معنی که در یک لحظه، توپ 
بــه طور عادی به طــرف دروازه می‌آمد و دو نفر از بازیکنان ما 
آمــاده دفاع از این توپ شــده بودند عزیز اصلــی بی‌جهت از 
دروازه بیــرون دوید و برای گرفتن توپ شــیرجه رفت اما توپ 
از زیر پایش خارج شد. در این موقع حسن حبیبی برای دفاع 
در داخــل دروازه قــرار گرفت ولی دیگر ســودی نداشــت. زیرا 
افــراد تیــم برمــه دروازه ما را به توپ بســتند و بــه گل پیروزی 

دست یافتند.
عزیز اما نظر دیگری داشــت. اجازه بدهید داســتان بازی‌های 
آســیایی توکیو 1966 را از پیــش از اعزام به ژاپن و قصه اردوی 
تیــم ملــی در یــک مدرســه خــارج از شــهر اهــواز آغــاز کنیم. 
مدرسه‌ای بدون امکانات که حوصله بچه‌ها را از فرط بیکاری 
و بی‌حوصلگــی ســر برده بــود. بچه‌ها یک شــب به پیشــنهاد 
عزیز مادرمرده، تصمیم گرفتند ســری به شهر بزنند و هوایی 
به کله‌شــان بخورد. جاســمیان و برمکی و ظلــی و عزیز وقتی 
دیدنــد که در شــهر پرنده پر نمی‌زنــد به اردو بازگشــتند اما با 
درهای قفل مواجه شــدند. سپس تصمیم گرفتند برای اینکه 
حســین صدقیانی و مسترســوچ )سرپرســت و مربــی( متوجه 
نشــوند از روی دیوار و نرده‌ها بپرند تو و وارد خوابگاه شــوند و 
کپه مرگ‌شــان را جــوری بگذارند که احدی باخبر نشــود. تازه 
‌وارد خوابــگاه شــده بودند که صــدای نگران افندی و ســوچ را 
شــنیدند کــه دنبال چهار ســتاره تیم‌شــان می‌گشــتند. عزیز با 
همــان لباس بیرون ســریع رفت زیر ملافــه و خود را به خواب 
زد و مسترســوچ از برمکی پرســید شما کجا بودی؟ اصلی کجا 
هســت؟ برمکی گفــت ما اینجــا بــود، اصلی هم خــواب بود! 
مســتر ســوچ وقتی ملافه را کنــار زد گلرش را دیــد که با کفش 
و لباس رســمی خوابیده و خور و پف‌اش بلند است. فردایش 
تصمیم گرفتند چهار ستاره عاصی شبرو را از اردو اخراج کنند 
اما صدقیانی وســاطت کــرد و قال خوابید. کاروان ایران ســوار 
بــر هواپیمایــی ایران‌ایر به خلبانــی گلوردی پیمانــی قهرمان 
ســابق دوومیدانی ایران سمت بانکوک پرواز کرد و در دهکده 
بازی‌ها اقامت گزید. ساعتی مانده به مراسم گشایش بازی‌ها 
در حالــی کــه هنــوز لباس‌فــرم تیــم ملــی بــه تایلند نرســیده 
بــود درســت در لحظه‌هــای آخــر گونی‌هــا رســید بچه‌ها عین 
کولی‌های ندید‌بدید ریختند روی گونی لباس‌‌فرم‌ها و هرکس 
برای خودش شانسی‌شانسی لباس برداشت اما به دلیل آنکه 
لباس‌ها ســایز و شماره نداشتند وقتی ورزشــکارها لباس‌ها را 
بــه تن کردند دیدنــد به تن بچه‌ها گریه می‌کنــد. توپچی‌ها به 
اجبار از رژه خودداری کردند و رئیس فدراسیون شنا به عنوان 
پرچمــدار ایران از مقابل شــاه تایلند رژه رفت. درگیری بزرگ 
در بــازی ایران و ژاپــن رخ داد؛ وقتی کــه داور به طرف حریف 
غش کرد و گل‌های مســخره را به ســود ژاپن گرفت، آقامبشــر 

خون خونش را خورد و به داور اعتراض کرد و ناگهان با مشت 
محکــم داور تایلنــدی مواجــه شــد که بــر گونه‌اش نشســت و 
ابرویش پاره شد و صورتش را خون برداشت. بچه‌ها با دیدن 
خون رئیس فدراســیون ایران خون‌شــان به جــوش آمد. عزیز 
بــا حــرکات آکروباتیکــش افتــاد به جــان داور و پلیــس تایلند 
تفنــگ در حــال شــلیکش را به ســمت او گرفت و اکبــر داد زد 
نــزن نزن نامــرد نزن. پای عزیــز در حین حــرکات آکروباتیک 
روی نرده‌های ســیمی اســتادیوم گیر کرده و پادرهوا شده بود. 
حالا مشــت‌های علــی عبده بنیانگذار پرســپولیس به ســمت 
داور و پلیــس بــود که اندکی دل بچه‌هــا را خنک کرد. ایران به 
عنوان تیــم دوم گروه بالا رفت و در مصاف با اندونزی اگرچه 
بــا یــک گل برنده شــد اما اســتخوان لگن عزیــز اصلی صدمه 
دید. او بعد از بازی به بیمارستان منتقل شد اما وقتی فهمید 
تیــم باید در مرحلــه بعدی به مصاف حریف حساســی چون 
ژاپــن در نیمه‌نهایی برود از بســتری شــدن انصــراف داد و به 
هتــل بازگشــت. حالا ایــن درد کم نبود، مصیبــت از آنجا آغاز 
شــد کــه شــب در اتاق عزیــز و جاســمیان ماری پیدا شــد و آن 
دو تــا دم‌دم‌های صبح بــه دنبال جناب مار می‌گشــتند. عزیز 
کــه از درد به خود می‌پیچید به گروه پزشــکی ایران ســر زد اما 
آنهــا انــگار که فقط یک چمدان آســپرین آورده‌اند به هر رقم 
مریضی فقط این قرص را تجویز می‌کردند. عزیز وقتی دید از 
آنها آبی گرم نشد به کلینیک کاروان ژاپن مراجعه کرد و آنها 
بانــداژ و پماد ضددرد دادند که شــب‌ها جاســمیان به پشــت 
عزیــز پماد می‌مالیــد و بانداژ بزرگ را دورکمرش می‌بســت. 
درد امــا چنان بــود که گاهی باعث ســرگیجه و تنگی‌نفس‌ گلرِ 

یک ایران می‌شد.
وقتــی ژاپــن را در مرحلــه نیمه‌نهایــی و یــک بــازی انتقامــی 
بــا تــک‌گل فریبــرز بردیــم حــالا در فینــال بودیــم و همــه بــه 
شکم‌شــان صابــون زده بودند که بــردن برمه کــه کاری ندارد 
طلا روی شــاخ‌مان اســت. عزیز بعدها برایــم تعریف کرد که 
شــب قبل از فینال بــا دروازه‌بان ذخیره‌مــان صحبت کردم تا 
جای من در دروازه بایســتد و من بروم در بیمارســتان بستری 
شوم. ابتدا پذیرفت اما فردا صبح مچ دست راستش را بست 
کــه درد می‌کنــد و نمی‌توانــم توی گل بایســتم. بــازی با برمه 
واقعــاً تیارت بود. حالا بانداژ کمر عزیز، مضحکه تماشــاگران 
شــده بود. یک‌بار برمه‌ای‌ها کرنر می‌زدنــد بانداژ عزیز اصلی 
بــاز و از بیــن پاهایش آویزان شــد و صحنه‌ای چنــان خنده‌دار 
ســاخت که تماشــاگران شــروع کردند به خندیدن. جاسمیان 
آنجــا دوباره ســر بانــداژ را گرفت و عزیز را چرخانــد که دوباره 
به کمرش ببندد و با هر دوری که عزیز می‌چرخید تماشاگران 
تایلنــدی دم می‌گرفتنــد و می‌شــمردند. آخــرش عزیز چنان 
شاکی شد که بانداژ را از کمر باز و داخل دروازه انداخت. نیمه 
اول چند موقعیت ممتازی را بچه‌ها هدر دادند و عزیز بین دو 
نیمه بهشــان توپید که این موقعیت‌ها که فرت‌فرت به شــکم 
گلر می‌کوبی از آســمان به تو نمی‌‌رسد بلکه حاصل تلاش ده 
بازیکن است. آقاپسر یارهای دیگرت را هم ببین. و او به گریه 
افتاد. تیم ملی این بازی را 1-0 باخت و ضدفوتبال بی‌ســابقه 

برمه‌ای‌ها طلا را از کف دست‌شان به پایین انداخت.
 

ستاره‌ها در باتلاق

دو ســال بعــد امــا ایــران نــه تنهــا انتقــام 9
شکســت از برمه را گرفت بلکه بر قله آسیا 
نیــز ایســتاد. قهرمانــی در جــام ملت‌های 
آسیا در تهران 1347 از این نظر چسبید که 
در فینــال، اســرائیل را در حضور چهل هزار تماشــاگر کیپ در 
کیــپ، خرد و خاکشــیر کردنــد و تهران از شــادی تا خود صبح 
پلک نزد. عزیز که قبل از آغاز بازی‌ها نذر کرده بود در صورت 
پیروزی و قهرمانی به پابوس امام هشتم برود بعد از پیروزی 
تاریخــی بر اســرائیل به همــه همبازی‌هــا پیشــنهاد داد که به 
زیــارت مشــهدالرضا برونــد. برای اولیــن بار در تاریــخ بود که 
قــرار بود تیم ملی پاداشــی در خور به مناســبت این قهرمانی 
بزرگ بگیرد و خیامی رئیس کارخانه ایران‌ناســیونال قول 18 
دســتگاه پیکان به قهرمانان داده بود اما ناگهان در روز پایانی 
وقتــی با لیســت 40 نفره نورچشــمی‌ها مواجه شــد گفت قلم 
و خــودکار نیســت که 40 تــا جور کنم. مــن قول 18 تــا داده‌ام. 
عزیز همیشــه می‌گفت ســر این کشــمکش‌ها بود که ســر و ته 
پاداش‌هــا را با شــش هزارتومن هــم آوردنــد. و عزیزآقا که به 
عنوان بهترین دروازه‌بان جام شناخته شده بود برای معالجه 
مصدومیتش برای ســومین بار در بیمارســتان بستری شد اما 

ایــن بار فدراســیون به خاطــر قهرمانی در آســیا دلــش نیامد 
خــرج بیماری گلــرش از جیب خودش پرداخت شــود و عزیز 

دوباره کفری شود.
بعــد از قهرمانــی در آســیا بــود که تیــم ملی ایران بــه دعوت 
منتخــب تبریــز عــازم ایــن شــهر شــد تــا بــا حضــور در بــازی 
دوســتانه‌ای مورد تجلیل قرار بگیرد. آنها ســوار بر مینی‌بوس 
کهنــه‌ای جــاده تهران- تبریــز را به پیــش می‌رفتند که شــوفر 
خواست زرنگی کند و میانبر بزند و اتولش در باتلاقی گیر کرد 
و بازیکنان مجبور شدند پیاده شده، کفش‌هاشان را دربیاورند 
و ماشــین را هــل بدهنــد. در همیــن فاصلــه بود کــه زالوهای 
باتلاق به پایشــان چســبید و تیمی که هیــچ کمک‌های‌اولیه و 
پزشــکی به همراه نداشــت در چاره‌جویی برای خود ماند. آن 
روزهــا کــه هیچ وســیله‌ارتباطی فــوری نبود آقامــدد راهنمای 
تیم ملی طی تلگرامی به فدراسیون نوشت که ماشین حامل 
بازیکنان طی ســانحه‌ای در باتلاق افتاده اســت و فدراســیون 
و خانواده‌هــا بــا شــنیدن ایــن خبــر در هالــه‌ای از نگرانــی فرو 
رفتند. خوشــبختانه تیم ملی به محض رسیدن به تبریز، طی 
تلگرافی ســامتی خود را مخابره کرد و خیال همه تخت شد. 
اســتقبال تبریزی‌ها از بازیکنان تیم ملی در این روز بی‌ســابقه 
بود. یک جیپ روباز برای هر کدام‌ از ستاره‌ها اختصاص داده 
و در خیابان‌های تبریز به حرکت درآورده بودند. باغشمال در 
روز مســابقه تیم ملی با تیم کلنی تبریز جای ســوزن انداختن 
نداشــت. بعــد از معرفی دو تیم، عزیز پشــت میکروفون قرار 
گرفت و ضمن تشکر از میهمان‌نوازی همشهری‌هایش گفت 
کــه من فرزند آذربایجان هســتم و زادگاهــم را هرگز فراموش 
نخواهــم کــرد.  بــازی 1-1 بــود کــه تیــم ملــی در نیمــه دوم 
صاحــب یــک ضربه پنالتی شــد که همایون رفت پشــت توپ 
بایســتد امــا یکی از مســئولین هیــأت تبریز دویــد و آمد و روی 
توپ نشســت و اعلام کرد که ما در تبریز پنالت نداریم و اینجا 
چنین قوانینی قدغن اســت. هرچه اصــرار کردند از روی توپ 
بلند شــود نپذیرفــت. آخرش عزیز خــود را از آن طرف زمین 
بــه نکتــه پنالتــی ایــن ور میدان رســاند و بــه زبــان ترکی ازش 
خواهــش کرد تــوپ را بدهد تا پنالتی را خــودش به اوت بزند 
و یــا حتــی به دســت دروازه‌بان تبریــز که غائله تمام شــود اما 
طرف گفت »گِت عزیز. سنده تهرانلی اولموسان« )برو عزیز، 
تو هم تهرانی شده‌ای( پنالتی‌ بی‌پنالتی. بازی با همان نتیجه 
خاتمه یافت و تیم ملی به تهران بازگشــت اما خاطره پنالتی 
ممنوعه در شــهر مادری من و عزیزآقا برای همیشه در تاریخ 

فوتبال ماند.
 

ود بنفشِ اصل‌کاری بدر

تمــام 10 در  عزیــز  از  کــه  عکســی  زیباتریــن 
عمــرش تــوی مطبوعــات چــاپ شــد روی 
جلد کیهان‌ورزشــی 25 اردیبهشــت 1350 
بود. بــا همــان پیراهن معــروف بنفش که 
قســمت یقه‌اش و سه دگمه‌اش به رنگ زرد است و هارمونی 

زرد و بنفــش، بدفــرم باهــم جورافتاده‌انــد. برای سِــت کردن 
همان پیرهن معروف، عزیز شــورت مشــکی و جوراب بنفش 
و کفش سه‌خط هم تن‌اش کرده و جلوی دروازه‌اش تا عرش 
پرواز کرده تا عکاس بهترین شــیرجه نمایشــی او را صید کند. 
ایــن همــان دروازه‌ای ســت کــه آن ســال هیچکس نتوانســت 
بــازش کنــد و عزیز بــه خود غرّه شــد که در آســیا هیــچ تیمی 
نیســت که دروازه‌اش باز نشــده باشد جز پرســپولیس. عکس 
جانــدارِ عزیــزِ در حــال شــیرجه در آســمان لاجــورد امجدیــه 
عجیب تحرک دارد و سایه عزیز به شکل یک پلنگ تیزدندان 
روی چمن افتاده اســت. کیهان‌ورزشــی روی جلدش تیتر زده 
کــه عزیــز اصل‌کاری دروازه پرســپولیس را به روی همه بســته 

است.
او پیراهــن بنفــش را از آنجا تبدیل به رنگ شــانس و شــمایل 
خــود کــرد که در مســابقه با تیمــی از چکســلواکی در امجدیه، 
یکدل و نه صددل عاشــق حرکات چشــم‌نواز گلرشــان شــد و 
در بــازی دوم کــه دو-هیــچ عقــب بودنــد عزیزخان بــا وجود 
مصدومیت از ناحیه کتف به میدان رفت و در پایان بازی مخ 
گلــر حریــف را زد و آن پیراهن بنفــش را از او به یادگار گرفت. 
عزیــز ایــن پیراهــن را در بازی‌هــای بعــدی هــم به تــن کرد و 
چنان تبدیل به مد روزگار کرد که شّــم اقتصادی فروشــندگان 
تولیدی‌های البســه ورزشــی هــم گل کرد و از روی دســت این 
پیراهن بنفش برای تمام گلرهای زمین خاکی از رویش تولید 
کردند و فروش‌شان رفت به آسمان. و دیگر پیراهن بنفش به 

پیراهن عزیز اصلی معروف شد. عزیزِ اصل‌کاری.
البتــه عزیــز از ایــن لقــب، عُــق‌اش می‌گرفــت. با اینکــه تمام 
روزنامه‌ها دم به دقیقه از لقب اصل‌کاری برای عزیز استفاده 
می‌کردنــد و من هرگز فکر نمی‌کردم که بار منفی دارد -چون 
اصالت جنس او را می‌رساند- ده بیست سال بعد وقتی که در 
بازی دوستانه پیشکســوتان از این لقب برای او استفاده کردم 
تــازه فهمیدم که یک عمر از لقب اصل‌کاری متنفر بوده و آن 
را توطئه ســتاره‌های فارس تیم ملی بــرای تخطئه خود تلقی 
می‌کرده اســت. با چاپ مقاله‌ ستایشگرانه‌ام در دهه شصت، 
عزیز خودش را عین قرقی رســانده بود به کوچه شــاهچراغی 
کــه شــکایت کند به کیهــان اما از شــانس من همــان دم در با 
فریدون شــیبانی مصادف شــده و توپیده بود که نویسنده این 
مطلــب با تُرک‌ها مشــکل دارد که علیه من نوشــته اســت؟ و 
فری دو ساعت خندیده بود که عزیزجون او خودش یک ترک 
بالفطره است و بی‌منظور نوشته است و آقای اصلی راهش را 

کشیده و رفته بود.
کیهان‌ورزشــی در همــان شــماره اردیبهشــت ســال 50 خبــر 
داده کــه عزیــز می‌خواهــد کفش‌هــا را بیاویــزد و خداحافظی 
‌کنــد و این خبر بــرای ما طرفدارانش، نــه در قالب یک بدرود 
صرف که بیشــتر شــبیه یک عزای‌عمومی تلقی شده است. او 
البته ســه ســال بعــد از این تصمیــم منصرف شــد و در تاریخ 
دوازده بهمــن 1353 در فصل غلغله نقل و انتقالات، فیلش 
یــاد هندســتون کــرد و هلخ‌هلــخ راه افتاد ســمت فدراســیون 

عزیز اصلی بعد از آویختن کفش‌ها و گذراندن یک 
دوره شش‌ماهه مربیگری در مجارستان )1973( و اخذ 
دیپلم بین‌المللی مربیگری به ایران بازگشت و در سال 
52 به عنوان مربی تیم ذوب‌آهن اصفهان انتخاب شد. 
هنگامی که محمود یاوری در هفته ماقبل آخر نیم‌فصل 
اول لیگ تخت‌جمشید سال 1352 استعفایش را روی 
میز مهندسین ذوبی گذاشت چند روزی طول کشید تا 

عزیز اصلی که تازه از بوداپست بازگشته بود به سفارش 
فدراسیون فوتبال به نیمکت تیم اصفهانی الصاق 
شود. در این تصویر عزیز اصلی را در کنار آلن راجرز 

می‌بینید که در دوران مربیگری‌اش در ایران با پیکان 
دو بار و به همراه پرسپولیس یک بار قهرمان جام‌های 

مختلف در ایران شد.

پرونده هفته
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